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مرگ  ارشميدس
كارل چاپك 

ترجمه: قاسم صنعوي

  به اين ترتيب ماجراى ارشميدس كاملاً به گونه اى كه براى مان نقل مى كنند روى نداده است. گرچه 
واقعيت دارد كه او طى ماجراى تسخير سيراكوز توسط روميان كشته شده، اما درست نيست كه به دست 
ــده بوده يا اين كه ارشميدس موقعى كه غرق  ــاده ي رومي كه براى غارت وارد خانه اش ش ــرباز س يك س
مطالعه ي يك تركيب هندسى بوده خطاب به او فرياد زده: «به دايره هايم دست نزن»، كشته شده است.

  در درجه ي اول ارشميدس ابداً آن پروفسور حواس پرتى كه در عالم بى خبرى از آن چه در اطرافش 
ــت نبود؛ بلكه به عكس سربازى واقعى بود كه ماشين هاى جنگى واقعى براى دفاع از سيراكوز  مى گذش
ــرباز رومي به هيچ وجه غارتگر مستى نبود، بلكه لوكيوس  ــاخته بود؛ دوم اين كه س اختراع كرده بود و س
عالم و جاه طلب، فرمانده لژيون بود كه خيلى خوب مى دانست افتخار صحبت با چه كسى را دارد و ابداً 

براى چپاول نيامده بود. 
  لوكيوس وقتى به درگاه خانه رسيد سلام نظامي داد و گفت:

  - ارشميدس، افتخار بر تو!
  ارشميدس از روى لوحه هاى مومى اش كه بر آن ها چيزى رسم مى كرد سر برداشت و پرسيد:

  - موضوع چيست؟
  لوكيوس گفت:

ــى حتى يك ماه هم  ــين هاى جنگ ــيراكوز بدون ماش ــميدس، ما خيلى خوب مى دانيم كه س   - ارش
پايدارى نمى كرد، حال آن كه ما براى تسخيرش دو سال وقت صرف كرديم. ماشين هاى تو واقعاً شگفت 

است. تبريك.   
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ارشميدس حركتى از سر تحقير كرد و گفت:
ــت! اين ها  ــباب بازى هايى اس ــاده اى، اس - تبريك ندارد، هيچ چيز غير عادى  ندارد. منجنيق هاى س

هيچ كدام اهميت علمي چندانى ندارد.
  لوكيوس گفت:

  - ولى اهميت نظامي فراوانى دارد. ارشميدس، گوش كن. آمده ام به تو پيشنهاد كنم كه با ما كار كنى.
  - با شما؟

  - با ما، با رومى ها. بايد بدانى كه كارتاژ در عين انحطاط است. چرا سماجت مى كنى و مى خواهى 
ــه كاملاً ويرانش كنيم. چيزى را كه خواهى ديد باور نمى كنى. براى  ــه كمك آن بيايى؟ چيزى نمانده ك ب

تمام شما بهتر اين است كه با ما قدم برداريد!
  ارشميدس غرغركنان گفت:

  - يك دقيقه صبركن، ما مردم سيراكوز تصادفاً يونانى هستيم. چرا بايد با شما همراه شويم؟
  - براى اين كه در سيسيل زندگى مى كنيد و ما به اين جزيره نياز داريم.

  - چرا به آن نياز داريد؟
  - چون كه مى خواهيم بر مديترانه مسلط شويم.

  ارشميدس آهى كشيد متفكرانه نگاهى به لوحه هايش انداخت و گفت:
  - آه! اما چرا خواهان چنين چيزى هستيد؟

  - براى اين كه كسى كه صاحب مديترانه باشد صاحب دنياست. اين ديگر ردخور ندارد!
  - يعنى به هر قيمت كه هست بايد صاحب دنيا بشويد؟

ــام خواهد داد. اين را  ــود و اين مأموريت را هم انج ــلط ش ــى. روم مأموريت دارد بر دنيا مس   - بل
پيشگويى مى كنم.

  ارشميدس كه چيزهايى را از روى لوحه هايش پاك مى كرد گفت:
ــد، اما لوكيوس، من چنين توصيه اى به شما نمى كنم. صاحب دنيا بودن، بعدها  ــايد اين طور باش  - ش

مجبورتان مى كند از خيلى چيزها دفاع كنيد. حيف آن همه انرژى كه بايد صرف اين كار كنيد!
  - مهم نيست، ما امپراتورى بزرگى خواهيم بود!

  ارشميدس زيرلب گفت:
ــم كنم يا يك دايره بزرگ، در هرحال يك  ــك امپراتورى بزرگ. من چه يك دايره كوچك رس   - ي
ــما هرگز نمى توانيد بدون مرز باشيد.  ــه در يك جا مرزى وجود دارد – لوكيوس، ش ــت. هميش دايره اس

گمان مى كنى به دليل اين كه دايره بزرگ ترى رسم مى كنى بهترين هندسه دان خواهى بود؟
  سردار گفت:

ــتور زبان استاديد. ولى ما حقيقت را به نحو ديگرى نشان  ــما يونانى ها در هنر به كار بردن دس   - ش
مى دهيم. 

  - به چه نحو؟
ــيراكوز به ما تعلق دارد. اين خودش نشان  ــخير كرده ايم، بنابراين س ــيراكوز را تس   - با عمل. مثلاً س
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دادن حتميت نيست؟
  ارشميدس سرش را با دشنه اش خاراند و گفت:

ــيراكوز پيشين نيست و ديگر  ــيراكوز را تسخير كرده ايد، ولى اين جا ديگر همان س ــما س   - چرا. ش
هرگز همان نخواهد بود! سيراكوز بى نوا!

  - ولى روم بزرگ خواهد بود. روم بايد بزرگ ترين شهر روى زمين شود!
  - چرا؟

ــت كه  ــمنان بيش ترى دارد. براى همين اس ــد، دش   - براى حفظ خودش. روم هرقدر نيرومندتر باش
بايد نيرومندترين باشيم. 

 ارشميدس به آرامي گفت:
ــتم، چيزى به شما مى گويم. نيرو  ــود، چون كمي فيزيكدان هس  - در مورد آن چه به نيرو مربوط مى ش

ثابت است.
  - منظورت چيست؟

ــروع شود.  ــت. عمل به نيرو پيوند مى خورد. از همان لحظه اى كه عمل ش   - لوكيوس، اين قانون اس
شما هرقدر قوى تر باشيد، به نيروى بيش ترى نياز داريد و روزى مى رسد كه...

  - منظورت چيست؟
  - هيچ. مرد، من پيشگو كه نيستم، فقط فيزيكدانم. نيرو وابسته مى شود. چيزى كه من مى دانم همين 

است.
  - گوش كن ارشميدس، آيا نمى خواهى با ما همكارى كنى؟ فكرش را هم نمى كنى كه در روم چه 

امكان هايى برايت فراهم مى شد. مى توانى نيرومندترين ماشين هاى جنگى دنيا را بسازى...
ــتم و هنوز ميل دارم برخى ديگر از  ــو معذرت مى خواهم، ولى من مردي پير هس ــوس، از ت   - لوكي

فكرهايم را گسترش بدهم. همان طور كه مى بينى الان دقيقاً مشغول ترسيم ساختى هندسى هستم.
ــدارد؟ چرا جواب  ــا ما برايت معنايى ن ــگ آوردن اربابى دنيا همراه ب ــى به چن ــميدس، يعن   - ارش

نمى دهى؟
  ارشميدس كه روى لوحه هايش خم شده بود نجواكنان گفت:

  - مرا ببخش، داشتى چه مى گفتى؟
  - مى گفتم مردى چون تو مى تواند اربابى دنيا را به چنگ بياورد.

  ارشميدس متفكرانه گفت:
  - اربابى دنيا! لوكيوس، نبايد از من برنجى، اما چيزى مهم تر و ديرپاتر از اربابى دنيا وجود دارد كه 

حالا مورد توجهم است. چيزى كه به راستى باقى مى ماند.
  - و آن چه چيز است؟

  - مواظب باش. دايره هايم را پاك نكن. آن چيز نحوه ي اندازه گيرى سطح قطاعى از اين دايره است.
***

  بعدها اين شايعه پراكنده شد كه ارشميدس، هندسه دان بزرگ، براثر تصادف مرده است.


